
 نظم فارسی

  

که ادبیات ما از پیدایش و انسجام تا به امروز راه پر فراز و نشیبی را طی پیش از پرداختن به نظم فارسی باید دانست 

اند. پس در ابتدا به  را نهاده» سبک«کرده و چندین مرحله را پشت سر گذاشته است که بر هریک از این مراحل نام 

  پردازیم. هاي شعر فارسی می معرفی سبک

  

  هاي شعر فارسی: سبک

توان گفت سبک، عبارت است از روش خاص بیان افکار به  دشوار است؛ اما می اگرچه تعریف جامع و مانع سبک

توان از  ي یک شخص یا شاعران یک دوره. سبک را می ي ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر به وسیله وسیله

انی را در شاعري هاي مختلف تقسیم کرد مثلاً برحسب نام افرادي که سبک شخصی داشته و بعد از خود جری دیدگاه

اند: سبک حافظ، سبک  اند یا نثر نوشته ي کثیري به تبع ایشان شعر گفته اند، یعنی عده یا نویسندگی ایجاد کرده

  صائب، سبک نیما.

ق، سبک ساده و روان، سبک بینابین.غلَبرحسب درك مطلب: سبک دشوار و م  

  رانه.نگا برحسب نوع زبان: سبک شاعرانه، سبک علمی، سبک روزنامه

  برحسب موضوع: سبک صوفیانه، سبک مذهبی، سبک تاریخی.

ي اصلی تقسیم  تر، تقسیم سبک بنا بر دوره است؛ لذا ادوار شعر فارسی را به پنج دوره تر و معمول اما از همه مهم

براي پرهیز شود؛ اما شناخته می» سبک بینابین«باشد که با عنوان  کنند که البته هر سبکی داراي حد واسطی می می

  ي اصلی معرفی خواهد شد: دوره 5نظر گردید و فقط همان  از تعقید و پیچیدگی، از بیان آن صرف

  

گیرد، بدان سبب  می در بر        این سبک که از اواسط قرن سوم هجري تا پایان قرن پنجم را ـ سبک خراسانی:1

  اند.  ان بزرگ برخاستهنامیده شده که نخستین گویندگان آن از سرزمین خراس» خراسانی«



هاي شعري دیگر نیز در آن به چشم  قالب شعري مسلطّ در این دوره، قصیده است؛ اگرچه تعداد کمی از قالب

  خورد. موضوع اصلی شعر، مدح ممدوح و توصیف بزم می و معشوق است. می

اندك به کار رفته و تشبیهات، هاي عربی در آن  زبان این سبک، ساده و روان و عاري از ترکیبات دشوار است، واژه

  ساده و محسوس است. 

در شعر این دوره سخن از    گرایانه به جهان دارند و سبک آن است که شاعران نگاهی برون هاي دیگر این  از ویژگی

رو همواره صحبت از وصال است نه  شادمانی است و معشوق، معشوقی است زمینی که گاهی کنیز شاعر است و از این

توان رودکی، منوچهري، فرخی، عنصري، ناصرخسرو و فردوسی را نام  آور این سبک می از گویندگان بزرگ و نامفراق. 

  برد.

ي مغولان عامل اصلی تغییر هر سبک، تغییر و تحولات اجتماعی است؛ لذا باید گفت که با حمله ـ سبک عراقی:2

به هند و آسیاي صغیر گریختند؛ با متلاشی شدن  هجري قمري، فضلا یا کشته شدند و یا  617به ایران در سال 

ها ارتباط با کتب قدیم قطع شد و استادي براي تربیت شاگردان فاضل نماند و عواملی از این دست موجب کتابخانه

  شد تا سبک خراسانی از میان برود و سبک عراقی رواج تام یابد. 

این است  ،ي آن وجه تسمیه سال ادامه داشته و اما  300سبک عراقی، از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 

هاي مرکزي ایران مانند اصفهان، فارس،  هاي فرهنگی از خراسان به عراق (بخش ي مغول، کانون که پس از حمله

شهرهاي عراق نویسندگان بزرگ غالباً برخاسته از  عران وهمدان، ري، کرمانشاه و اراك کنونی) منتقل شد و شا

  ند. ا عجم

هاي  شود و واژه گیرد، تعبیرات زیبا و مضامین باریک و دقیق وارد شعر می در سبک عراقی، غزل جاي قصیده را می

گرایانه  درونیابد. نگاه شاعران در این دوره، نگاهی است  فارسی اصیل قدیم کم شده و بجاي آن لغات عربی فزونی می

گیرد و مقام معشوق در  شود و جاي مدح و ستایش را می و از آن شادي پیشین خبري نیست. عرفان وارد ادبیات می

الدین اصفهانی، عراقی، عطار، مولوي، سعدي،  جمال گردد که قابل اشتباه با معبود است. اشعار عاشقانه چنان والا می

  .آیند به شمار می این سبک ترین شاعران هبرجستاز  ،خواجوي کرمانی، حافظ و جامی

ي صفوي است که مذهب  انقلاب اجتماعی دیگري که باعث تغییر سبک شد، حکومت سلسله ـ سبک هندي:3

عدم درآمد از شعر مدحی و از سوي دیگر استقبال  کرد و به شعر مدحی و درباري توجه نداشت.  شیعه را ترویج می



اندوزي به  گویان، موجب شد تا شاعران جهت امرار معاش یا ثروت از پارسی      ددوست هن پادشاهان و بزرگان ادب

  گذاري نمایند. دربارهاي هند روي آورند و سبک هندي را با تأثیرپذیري از زبان و ادب هند پایه

بدین  ات فارسی رواج داشت،مختصات این سبک که از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم در ادبیترین  مهم

  : قرار است

  ـ بجز تشبیه که اساس سبک هندي است، از دیگر صنایع بدیعی و بیانی چندان خبري نیست.

اي در  رو خون تازه ـ با روي آوردن طبقات مختلف مردم به شعر و شاعري، زبان کوچه و بازار به شعر راه یافت و از این

  هاي شعر به جریان افتاد. رگ

وصل شده و شکل  یکدیگربیت است نه غزل؛ ولیکن این ابیات با نخ قافیه و ردیف به  کـ قالب شعر در سبک هندي ت

رسد و تکرار قافیه  بیت هم می 40بینیم که مثلاً به حدود  هایی را در این سبک می اند؛ به همین سبب غزل غزل یافته

ترین عنصر ادبی شعر این  ثیل، مهمرو تم المثلی دارند و از این ي ارسال ها جنبه بیت در آن امري طبیعی است. تک

به طوري که       شود  گردد و نام شاعر فراموش می المثلی، بیت دهان به دهان می ي ارسال دوره است. به سبب جنبه

  توان گفت معروف بودن بیت و مجهول بودن نام شاعر، یکی از مختصات شعر سبک هندي است. می

توان گفت هیچ موضوع و مضمونی در  اي که می گونه جه فراوان نشان دادند بهآفرینی تو ـ شاعران این دوره، به مضمون

صائب تبریزي، بیدل  ،شیوهاز گویندگان بزرگ این      جهان نیست که در اشعار شاعران سبک هندي نیامده باشد.

  توان نام برد. را می دهلوي، کلیم کاشانی و عرفی شیرازي

ي  ونق سبک هندي و فرارسیدن انحطاط آن، جنبش بازگشت در نیمهي ر پس از گذشت دوره ـ سبک بازگشت:4

و در عهد کریم خان زند توسعه یافت؛ اما رواج اصلی      ي افشاریه پدیدار شد  دوم قرن دوازدهم یعنی از اواخر دوره

  ي کامل آن از زمان فتحعلیشاه قاجار به بعد است. و اشاعه

سرایی به سبک شاعران کهن خراسانی و عهد سلجوقی که شعر  ل قصیدهي اصلی دارد: او نهضت بازگشت دو شاخه

سرایی به سبک عراقی یعنی تقلید  دوم غزل؛ کسانی همچون صبا، قاآنی، سروش اصفهانی و شیبانی از این دست است

  از حافظ و سعدي که شعر مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی چنین است.



سادگی و  ، وصف طبیعت وهاي شعر این دوره شعري در این دوره قصیده و غزل است. از ویژگیهاي  ترین قالب مرسوم

خورد؛ اما در یک کلام باید گفت به قول  روشنی زبان است. اگرچه اشعار کم و بیش زیبایی در این دوره به چشم می

  نیما یوشیج، بازگشت به سبک قدیم، بازگشتی از سر عجز بود.

ي بازگشت و شعر  دوره شعر نو بپردازیم، لازم است بگوییم سبک بینابینِسبک پیش از آنکه به بحث ـ سبک نو: 5

ي مشروطه  ي مشروطه است که موجب تغییر تفکّر و درنتیجه تغییر سبک گردید. شاعران معروف دوره نو، شعر دوره

  الک فراهانی و ایرج میرزا.الممعارف قزوینی، میرزاده عشقی، ادیب الدین گیلانی،  عبارتند از: اشرف

ي مشروطیت به صورت شعر نو متجلّی  با آرام گرفتن مشروطیت و تغییر حکومت و تثبیت نظامی جدید، شعر دوره

ي همان  توان آن را ادامه تی که میشد. در این دوره دو جریان شعري وجود دارد: یکی تلفیق افکار نو با ادبیات سنّ

بهار، رشید یاسمی،  الشعراي  تر. در شعر امثال ملک الیبه شکلی متع                 ي بازگشت دانست لیکن  دوره

                 تی قدیم پروین اعتصامی و تا این اواخر دکتر صورتگر و دکتر مهدي حمیدي، قوالب و زبان همان قوالب سنّ

فقط محدود به عشق و عرفان و مدح نیست، تی است؛ اما در فکر، تحول ایجاد شده است و دیگر شعر و زبان ادبی سنّ

هاي تازه نیز مطرح است؛ البته این جریان در مقابل جریان حقیقی  بلکه مسائل بشر امروزي و احساسات و وصف

  شود، چندان رنگ و بویی ندارد. نامیده می» شعر نو«تغییر سبک که اصطلاحاً 

تر نیما یوشیج بدان پرداخت  یافته بودند؛ اما از همه جديدوم جریان حقیقی تغییر سبک است که برخی به آن توجه 

و ملقّب به پدر شعر نو گردید. در این شیوه، شعر در هر سه سطح زبان و فکر و ادبیات دچار تحول بنیادي شد و از 

  تی معروف شد.به ادب سنّ ،پیش از آن ادبیات تی کاملاً متمایز گردید به طوري که کلّشعر سنّ

  هاي شعر نو از این قرار است: یژگیبرخی از و

  تی به لحاظ شکل ظاهري، کوتاه و بلندي مصراع است.با شعر سنّ ییترین وجه تفارق شعر نیما ـ مهم

واحد شعر  ،است و هر بیتی باید قافیه داشته باشد؛ اما در شعر نیمایی» بیت«ـ در سنّت کهن فارسی، واحد شعر 

ي اتمام سخن و زنگ  دهنده شود و قافیه در پایان هر بند، نشان تشکیل میاست که از مجموع چند مصراع » بند«

  پایان بند است.



ـ در انواع مختلف شعر کهن فقط لغات خاصی حقّ ورود داشتند و مثلاً لغات غزل با لغات قصیده تفاوت داشت؛ اما 

هر نوع لغت و تعبیر، شاعر به آسانی ي شعر براي ورود  در شعر امروز با شکسته شدن مرزهاي لغوي و باز شدن دروازه

  اي را که مناسب سخن اوست به کار ببرد؛ مانند واژگان محلّی و بومی نیما. تواند هر واژه می

عصر  ر کهن نیست، بلکه شاعران از زباناي رمانتیک شع فردي و کلیشه» من«ـ در شعر نیمایی و سپید، نشانی از 

  گویند. خویش سخن می

  هاي درسبه حیات خود ادامه داده است که در  نیمایی، سپید و موج نو، شعر نو به سه شکلِ

  .یم دادبعد توضیح خواه

**************************  

الدین عطار نیشابوري، شاعر و عارف مشهور ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجري است. وي   شیخ فرید
سرایان گردید،  ي افسانه برگزید؛ اما بنا بر دلایلی نامعلوم که بعدها دستمایه یشي عطاري را براي خو در ابتدا پیشه

نامه،  نامه، الهی شغل پدري را رها کرد و به سلک عارفان پیوست. از میان آثار وي همچون اسرارنامه، مصیبت
ر بیان هفت شهر عشق مختارنامه، خسرونامه و... بیش از همه دو کتاب، یکی منطق الطیر که به زبان تمثیلی و د

لیا و مشایخ است، خودنمایی تن از او 96است و دیگر کتاب تذکره الاولیا که تنها اثر منثور عطار و در شرح حال 
  به دست سپاهیان مغول به قتل رسید. 618ر در قتل عام نیشابور به سال د. عطاکن می

  
  حکایت

  زي دیـد سـر بـر خـاك راهـبی یـک شبی محمود می شد بـی سپاه              خـاك     

  کـرده بد هر جاي کوهی خاك بیش              شاه چـون آن دیـد، بازوبند خـویش،     

  کــوه خــاك او فـکـنـد             پـس بـراند آنگـاه چـون بادي سمند در مـیــانِ     

  را هـمچـنـان مشغـول کــار پـس دگـر شـب بـاز آمـد شهـریـار              دیـد او     

  گـفتش: آخـر آنچه دوش آن یـافتی              ده خــراج عــالـَم آســان یــافـتـی     

  همچنان بس خـاك می بیزي تو باز              پـادشاهی کـن کـه گشتی بـی نـیـاز     

  گنجی نهـان، زیـن یـافتمافتم              آن چنـان ـبیزش گـفت: آن، زیـن ی خـاك     

  چـون ازیـن در، دولـتم شـد آشکـار              تـا کـه جـان دارم، مرا این است کـار     

  مـرد ایـن ره بــاش تـا بـگشایــدت             سـر مـتــاب از راه تــا بـنـمـایــدت     



  کن زانکه این در بسته نیستبسته جز دو چشمِ تو پیوسته نیست              تو طلب      

                                               

  

صاحب درد آه  

  چـون زلیخـا حشمت و اعزاز داشت                رفـت، یـوسف را بـه زندان بازداشت     

  بـا غلامـی گفت: بنشان ایـن دمش                پـس بـزن پنجـاه چـوب محـکمش     

  ر تـنِ یـوسف چنان بـازو گشـاي                کـاین دم آهش بشنوم از دور جـايبـ     

  آن غلام آمــد، بسی کـارش نــداد                روي یـوسـف دیـد، دل بـارش نـداد     

  پـوستینی دیــد مـرد نیـک بـخـت               دست خود بر پوستین بگشـاد سخت     

  چـوبی که مـی زد استـوار                نـالـه اي مـی کـرد یـوسـف زار زارمـرد، هر      

  چـون زلیخـا بـانـگ بشنیدي زِ دور               گفتی: آخـر سخت تـر زن اي صبور     

  مـرد گـفت: اي یـوسف خـورشیدفر                گــر زلـیـخـا بـر تـو انـدازد نـظـر،     

  چـوب هیچ                بـی شک انـدازد مـرا در پـیچ پـیچ 1د بر تو زخمِچـون ببین     

  بـرِهنه کـن دوش، دل بر جـاي دار                 بعد از ایـن، چوبی قـوي را پاي دار     

  گـرچـه ایـن ضـربت زیـانی باشدت                چـون تـرا بیند، نـشـانـی بـاشـدت     

  ـنه کـرد یـوسف آن زمـان                غلـغلـی افـتـاد در هـفـت آسـمانتـن بـره     

  مـرد حـالـی کـرد دست خـود بلند                سخت چوبی زد که در خاکش فکند     

  چـون زلـیـخـا زو شنـود آن بـار آه                گـفت: بـس، کـاین آه بود از جایگاه     

  ا نـاچیز بـود               آه ایـن بــاري زِ جـایـی نـیـز بــودهآن آه  ،پیـش از ایـن     

                                                        
زِ زخمی بیفتاد خوار و زبون.       (زدن) است؛ بلرزید بر خود کهُ بیستون/  هبرخلاف آنچه امروز متداول است، به معنی ضرب ـ  زخم: در متون کهن1

اما براي  مه مأخوذ شده است؛از همین کل ي زخمه (آنچه بربط و رباب و امثال آن بدان زنند و آن را مضراب نیز گویند)، زخم زبان و زخم شمشیر واژه
. و نپرسیدي که بر کجاست اند: ریشی درون جامه داشتم و شیخ هر روز بپرسیدي که چون است کرده استفاده می» ریش«ي  معناي جراحت، از واژه

 (گلستان سعدي)



  گـر بـود در مـاتمی صد نوحـه گـر                آه صــاحــب درد آیـــد کــارگــر     

  گـر بـود در حلـقه اي صـد غم زده                حـلقـه را بـاشد نـگـین، مـاتـم زده     

  نـگـردي مـرد صـاحـب درد تـو                در صـف مـردان نـبـاشـی مـرد تـو تـا     

  هـرکـه درد عشـق دارد، سـوز هـم                شـب کـجـا یـابـد قـرار و روز هـم؟     

  

  حکایت

  سگ تـازي بیـار کـار            گـفت: اي سگـبان!خـسـروي مـی رفت در دشت شـ    

  و اطـلس دوخـته 2خـسـرو را سـگـی آمــوخـتـه            جِـلدش از اکسون بـــود    

عـرَم 3از گـهـر، طـوقـی       سـاخـته            فــخــر را در گــردنـش انــداخـتـه 4صـ

  ن در گــردنـشـي ابـریشـمی رشـتـه          6و دست اَبـرَنـجنش 5خـالـلزرش خَاز     

  ي آن سگ به دست خود گرفت گـرفـت            رشته 7درَبـِخ را سگ شـاه آن سگ    

  تخـوانـشد، در قفـاش آن سگ دوان            در ره سـگ بـود لـخـتـی اس شاه مـی    

  اده بـودـسگ نمـی شد، کـاستخوان افتاده بود            بـنگرست آن شـاه، سگ است    

  راه زدـمـبـــر شـاه زد            کـآتـش انــدر آن سـگ گـان نآتـشِ غـیــرت چــ    

  ون توان کردن نگاه؟ـري چـیـگـفـت: آخـر پیش چـون مـن پـادشاه           سوي غ    

  هانی ادب را در جرشـته را بگسست و گـفتش: این زمـان            سر دهید ایـن ب    

  ی آن رشته کاربهتـرش بودي که بگـر بخوردي سوزن آن سگ صـد هـزار                

    8دام سگ پـرُ خواستستي ان ملـهسگـبـان گـفـت: سـگ آراستست            ج مـرد  

                                                        
 ي سیاه قیمتی اکسون: پارچهـ 2
 ـ طوق: گردنبند3
 ـ مرصع: جواهرنشان4
 طلا و نقره و امثال آن در پاي کنند، پایبند اي که از ـ خلخال: حلقه5
 اَبرَنجن: دستبند ـ دست6
 ـ بخرد: خردمند، دانا7
 خواسته: مال و ثروتـ 8



  گرچه این سگ دشت وصحرا را سزاست            اطـلس و زر و گـهر مـا را هـواست    

  هـمچـنـان بــگــذار و رو             دل زِ ســیـم و زر او بــگـذار و روشاه گـفـتـا:     

  نخـویـش را آراسـتـه بـیـند چنیتــا اگـر بـا خـویـش آیــد بـعـد ازیـن                

  ی جدایی یافتستوز چـو من شاهیـادش آیــد کـآشـنـایــی یـافـتـسـت                

  ـنــایـــی یـــافــتـــه            وآخـر از غـفلت جـدایــی یـافـته،اي در اول آشــ    

  پــاي در عـشـق حـقـیـقـی نـه تـمـام            نـوش کـن با اژدهـا مـردانـه جـام    

  استـبه عاشقـان را سر بـریدن خون       اژدهـاسـت     9زانـکـه ایـنـجــا پــايِ داوِ    

  جــان مــرد را شــوري دهــد            اژدهــا را صــورت مـــوري دهــدآنـچــه     

  عـاشـقـانـش گـر یـکی و گـر صـد انـد            در ره او تـشـنه ي خـون خـودنـد    

  (منطق الطیر)                                                                                          

  

 

                                                        
 نیز برگرفته از این واژه است.» داوطلب«ـ داو: نوبت در بازي. 9


